۰ سبتتی بدون تقطه 
2 در مدح مولا على (علبهلسام) 


قم - طفن : ۲۵۱۰-۷۷۳۵۷۰۰ ۰ 
صعراه ۰ ۰٩۹۱۲۲۵۲۳۳۲۲‏ 


قصیده ۱۱۰ بیتی بدون نقطه در مدح مولا على (ع) 
مسر‌اینده : كمال الدين فراهانی ( همایون ) 
ناث 


حروفچینی و صفحه آرایی : تحرس خانه اراک ۳۲ ۲۳۲۲۳ 


نوبت حاب اول- ۸٦‏ 


۰ تومان 


قيمت : ۱ 


۱ ٩۷۸-۹۲۵۹-۳6-6 : شابک‎ 


حق چاپ محفوظ است 
م ےکن پخش : قم خیابان صفائیه کوی ممتاز فرعی اول سمت راست يلاك ۲۳ 


تلنن : ۰۲٥١۱-۷۷۲۳۰۷۰۰‏ همر اه : ۰۹۱۲۳۵۲۲۳۷۷ 


در وادی مهر 


قصیده ۱۱۰ پیتی بی نقطه در مدح 


سر! بنده: شاعر معاصر كمال الدين فراهانی 


در وادي مهر 2 ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقد مه ۱ 
استاد ادبیات دانشگاه اراک جناب آقای دکتر علیرضا 
مقامی 
«مادح خورشید متاح خود است» 


«که دو چشمم روشن و نامُرمَداست» 


ستايش شاه اولياء على مرتضی. خویشتن را به داشتن 
فهم درست ستودن است. جه بساکسانی که به زيور تولی 
آراسته نبوده. ليكن على اس را ستوده‌اند؛ بعنی فطرت 
سليم و وجدان ياكشان آنان را بر آن داشته كه حسق راء 
حقيقت راء اصل عدالت را و انسانيت انسان را بستايئد. 

شعر مشهور امام شافعى براى خواننده‌ی محترم 
نا اشنا نیست؛: 
مات الشا فعی وَلَيْسَ يَدْرِى 


تك اس - 5 ۳ 
علی رَبُه أمْ رَبُهُ الله 


EQ ۳‏ قصیده بی‌نقطه 


کتاب‌ها و مقالاتی که غير مسلمانان در باب سترگی و 
شگرفی وجود على 32 به رشته ی نگارش كشيده و نام 
اين اعجوبه ی آفرينش را زينت افزای کلام خويش 
کرده‌اند. نیز حاکی از این مذعاست و اين همه مدح على 
ّا نیست. بلکه ستایشگر. بزرگی خود را به منصّه ی 
نمایش گذاشته‌اند که: على را می‌شناسد. فتأمّل! 

به هر روی. هر کس به زبانی صفت و مدح على را 
گفته. «بلبل به غزل خوانی و فمری به ترانه» سسخن 
پردازانی که سخن خويش را به مدیح دنیا داران آلوده‌اند. 
جه بد یادگاری از خويش بر جای نهاده‌اند و آنان که به 
مناقب و فضایل حق محض و حقيت مجرد یعنی فافله 
سالار جوانمردی - على عالی اعلی - رطب اللسان 
گشته‌اند جه نام نیکویی برای خويش رقم زده‌اند. آری: 
بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته 

هر كس به قدر» همت خود خانه ساخته 


عاشقان على َا هر یک به گونه‌ای عشق خويش را 


در وادى میهر ل م 


متجلی کرده‌اند یکی که خوش نویس بوده با خط نگاری 
دیگری که تصویر گر بوده در پرده ی تصویر و یک که 


شاعر بوده با رشحه ی قلم. حتی جلوه هایی جالیی از 
اين عشق را در کار «اهل حروف و اعداد» می‌توان دید(“ 

اینک نيز دفتری پیش رو داریم که فاضل ارجمند و 
نسابه‌ی تحرير- كمال الدین همایون فراهمانی - ذوق 


خود را به محک آزمون سنجیده و یکصد و ده بيت به 


۱-نمونه‌ای از اين کارها را برای ثبت در صحابف و رهاندن از مخمصه ی تلف در 
اینجا می‌آورم 

عدد اسم جمله موجودات ضرب در شش نمای ای استاد 

«يكه بیفزای و جمله را در «ده ضرب کن» حاصل آن جه روی بداد 

تا توانی از آن بیفکن میست»ه بنگرش پس بقيه اعداد 

ضرب در «یازده» نمای آن را اين به نام «علی» درست افتاد 

به عنوان نمونه «آسمان» بنا به حساب ابجد می‌شود (1 = ۱+س = ٩۰‏ +م = ۴۰ +| 
= ۱ +ن = ۵۰) و مجموعا ۲ ۱۵ 

۱۵ ۲۰۱2۲۳ 

٩۱ ۲ +۱۳ 

٩ ۱ ۳+۱۰ ۰ 

٩۱۳۰ + ۲۰-۴۵۹ باقیمانده‎ ۰ 

(ع = ۷۰ ل = ۳۰ ی = ۱۰) على ۱۰۸۱۱-۱۱۰ 


EB ۴‏ قصیده پی‌نقطه 


عنوان حروف نام على به حساب جَمُّل. در مدح و منقبت 
آن امام عارفان سروده است. 
وجهه دیگر اين سروده‌ها التزامی اشت که مسرایسنده در 
سروده‌ی خويش داشته که همه ی واژگان به کار گرفته 
شده بی نطقه (- مهمل. عطل ) باشد. 

اين را اعنات يا لزوم ما لایلزم از جنس «طرح» است. 
طرح در اصطلاح ادبا افکندن حروف مَعَجم يا مهمل 
- است در شعر یا نثر و برای آن سه قسم بر شمرده‌اند. 
قسمی را که سراینده در اين سروده به کار گرفته «شعر 
مُعَطل» است. وقتى حروف عطل یعنی بی نطقه در کلام 
نيايد - به اعتبار عَطْلّت کلام از حروف معجم - به این 
کلام جه نظم باشد جه نثر «معطّل» كفته مى شود. 

از نمونه‌های نثر معطل «سواطع الالهام» در تسفسير 
قرآن شریف و «موارد الکلم» در مکارم اخلاق هر دو از 
ابوالفیض فیضی فیّاضی - نویسنده و شاعر قرن یازدهم 
شبه قازه قابل ياد کرد است. در نظم نيز تا آن حا که در 


در وادی مهر لل ه 


لابه لای برگ‌های آشفته ی حافظه‌ام به جا مانده. ابیاتی 
انتقادی است از عبدالقادر بیدل عظیم آبادی و دهلوی: 
علمها محو در آثار رسوم 

حاصل مردم عالم معلوم 
همه را درش» سلوک اطوار 


۱ 
لوک > در درس حصول اسرار 


و نیز ابیاتی از مجیرالدین بیلقانی شاعر آذربایجانی 
قرن ششم و شاگرد خاقانی شروانی. به اين عبارت:*۲ 
که کرد کار كَرَمِ مَردوار در عالم 

که کرد اساس مکارم مُمَهُّدو مسحکم 
عمادٍ عالّم عدل و سوار! ۲" ساعد ملک 


۱- کسی که دستش معلول باشد. 
۲- منقول از المعجم فى معايير اشعار العجم اثرشمس الدين قيس زاری» ص ۴۳ . 
۳- سوار: زیور دست. دست بند. 


EA ۶‏ قصیده پی‌نقطه 


ملک عُلوّ مطارِذ علوم مهز عطا 

سيماكٌ زمح أَسَدْ حمله و هلال عَلَم 
سْرور اهل مکارم» هلاک عَمْر عدق 

سر ملوک و دل آرام ملک و اصل جکم 
محمد اسم عُمّر عدل و كام او در دهر 

ملوک وارد درآورد رسم عدل و گرم 
کلام او همه سخر حلال در هر حال 

مراد او همه اعطاء مال در هر دم 
دل طهر او هم دم کلام علوم 

در مکزم او سورد صلاح أقم 
رسوم عادل کرده خکم عالم رد 

موم حملّه ی او کرده كام اعدا کم 
هم او و هم دل او دار عدل را معمار 

ماو وم در او درد را مرهم 
مدا طالع مسعود کرده حاصل او 


همه رسوم مكارم؛ همه عو هتم 


در وادى مهر 62 ۷ 


به صراحت - که دوست می‌دارم بيشهام باشد - 
بگویم شگفت می دانم که خوانندگان محترم از این نوع 
سروده انگشت حيرت به دندان بگزند. بلکه ظنْ من بر 
آن است که يرجم خلاف برافزازند كه دوران اين نوع 
سرودها به سر آمده و چه و چه... اما عنایت خواننده ی 
عزیز را سعطوف می‌نمایم به این جهت که جه در 
دوره‌های پیشین جه در حال حاضر و نه تنها در این خطه 
بل در پهنه ی شعر معاصر در جای جای جهان - تفثن در 
سرودن شعر امری مطبوع بوده است (برای دیدن 
نمونه‌های قدیم به صفحات ۳۹۰ تا ۴۰۰ کتاب السعجم 
شمس قيس رجوع شود ). منتهی اگر اين تفئن‌ها به خط 
لاتین باشد به ديده ی تحسين و اعجاب بدان می‌نگریم و 
گمان هیچ ان قلتی درحق آن روا نمىداريم. 

سراینده اذعا ندارد که همه ی انواع و اجناس شعر را 
تعطیل كنيد و «شعر معطلٌ» بسرایید. بل می‌خواهد آن 
جه در طبق اخلاص داشته به خاک پای مولی و مقتدای 


خود پیشکش کند. 


۸ لا قصیده بی‌نقطه 


صرف نظر از این موارد. نکته ی گفتنی دیگر اين است که 
استحکام و انسجام کلام در همه جای سروده یکسان 
نیست و شاید نکته سنجان انگشت نقد بر جای جای اين 
سروده بگذارند. اما بنده یادآور اين نکته‌ام که سرودن 
شعری تفنن آمیز و آميخته با اعنات اندکی غض نظر و 
غمض عين را ضرور می‌سازد. 

با عنایت به آثار و سروده‌های دیگر جناب كمال 
الدین همایون فراهانی می‌توان اذعان داشت که در آینده 
نيز آثار شایان و در خور دیگری از ایشان به زیور طبع 
آراسته شود. به خصوص در زمينه ی مدایح و مناقب اهل 
البيت و آل الله كه همواره بايد زیباترین آثار و 
ارجمندترین سروده‌ها را به آستان اين بهانه خلقت کون و 
مکان تقدیم کرد. 
علیر ضا مقامی عيد میلاد سفینه ی نجات امت - 
حضرت امام حسين 3 

۶ اراک 


در وادی مهر EQ‏ ۹ 


آغاز قصیده 
مسرادر وادی مهر علی آمد دو صد آوا 
دو صد دز و دوصد گوهر دو صدها لولولالا 
کلام کردگار و اسمد و احسرار در ادوار 
2 ۱ ۲) 
دهد در طه موی على روح مرا و 
على فار غناو نویه دهن و وگن واه 


۱- ستایشهایی که از علی (ع) در کلام خداوند (قرآن و احادیث قدسی) و بی 
مصطفى ت (احاديث وارده از آن حضرت در باب فضائل على ) و آزاد 
مردان در طول دوره‌های تازيخى وارد شده عشق مرا به على بيشتر می‌کند 
بدانسان که روح و دل و جان مرا در طرّه (پیچش) موی على ملظلا آشيان 
می‌دهد و دلبستگی و وابستگی مرا به آن جناب بیشتر می‌سازد. 

۲- سوره دهر سورة ۷۱ قرآن است که ۳۱ آيه دارد مفسران خاص و عام نقل 
کرده‌اند اين سوره در حق اهل بیت: نازل شده است. مجمل شأن نزول بر طبق 
روایت کشاف و غیره آنکه: 

حضرت اميرمؤمنان مش سه روزه روزه نذر کرده بود برای شفای حسنین و همچنین 
فاطمه و فضه و بعد از شفا یافتن هر بنج (علی و فاطمه - حسنین و فضه) روزه 
گرفتند شب اول یک صاع جو از جمله سه صاع که ق ی گرفته بودند آرد کرده , 
پنج نان پخت كردند هنكام افطار مسکینی درب خانه را زد کمک خواست 
حضرت على نان خود را به او داد بقیه آن بزرگواران هم به على اقتدا کرده نان 
خود را به مسکین دادند و با آب افطا رکردند شب دوم یتیمی در خانه را زد و به 
همین فرار نان خود را به او بخشیدند شب سوم هم به اسیر. روز چهارم در حالی 


۰ ا قصیده بی‌نقطه 


مهومهر سما هم حو مه روی ولی اللة 


3 98 ۱ 
سلام ارو کرو ا آدم و كوا ( 


که حضرت 7 نظاره گر جهره پژمرده اهل بيت و نگران آنان بود جبرئيل با 
اين سوره نازل شد و تحیت و مدح الهی را رسانید. 

3 يُوقُونَ با اد و يَحافُونَ يوماً كان ده مُشتطیرا( ۷) و يُطعِمُونَ الطغام عَلَى حُبَهِ 
مسكيناً و يتيماً و آسيرا (۸) إِنّما طیشکخ وج له ذا ربد سكم جزاء ولا 
شکور( 6٩‏ انا نَخَافٌ من رَينَا یم عَبوساً قمطريراً 

۱- ابن بابویه در کتاب آل از حضرت امام حسن عسگری لج نقل کرده» چون 
حقتعالی آدم و حوا را در بهشت متمکن گردانید ايشان در روضه فردوس 
می‌خرامیدند و خود را در غایب عزت و احتشام می‌دیدند. وقتی آدم به حوا 
كفت خدانیکوتر از تو نیافریده است و بر لوح وجودهیچکس رقمی زیباتر از تو 
نکشیده است» حقتعالی امر کرد به جبرئیل که ايشان را به فردوس اعلی ببر. چون 
آدم و حوابه فردوس اعلی در آمدند نگاه کردند دختری دیدند بر بساطی از 
بساطهای بهشت نشسته و تاجی از نور بر سر و در گوشواره از نوز در گوش و 
ساخت بهشت از نور روی او چون آفتاب درخشان گشته. 
تو رخ نمودی و عالم تمام نور گرفت. 
آدم گفت ای جبرئیل اين دختر کیست که . رضجل جنان از نور وی چنین نورانی 
گشته جبرئیل كفت اين فاطمه است دختر محمد يي که پیغمبر آخرالزمان 
خواهد بود. كفت آن تاج بر سر وی چیست؟ گفت: زوج وی على است. گفت 
آن گوشواره‌ها چیست؟ 
گفت فرزندان وی حسن و حسین اند.آدم گفت:ای جبرئیل اینان پیش از من 
آفریده شده‌اند؟ جبرئیل گفت: ای آدم اينان موجود بودند در غامض علم الهی 
پیش از آنکه تو آفريدء شوی به چهار هرار سان (روضة الشهدا- ملاحسین 
واعظ کاشفی ص 4۱۲۲ 
آندم که انه بر سر کوی تو ساختم آدم هنوز محرم خلد برين نبود 


در وادی مهر لغ ۱ 


على عسالی» على اعلا على آمر على مولا 

على آدم. على سام و على روح أله و موسی!٩‏ 
على ملک و ملائك را امام و مالك و آمر 

على فادى على حامى عنلى ممدوح ما خی 
على لوط و على داود» على فود و على محمود 

رسو الله اكرم را على همراه و هم آوا 
على اصل و مدار آمدة؟ ۴ اسد هر کردگار آمد 


مسصمم مرد کار آمد همم را أسوة آعلی 


آندم که ما به بار امانت در آمدیم جبرئيل بر خزانه رحمت امین نبود 


۱- يعنى على مس واجد فضایل و حضایل همه بيامبران غا است بعلاوه تمام 
کتبی که از آسمان نازل شده و علوم و کمالات و آثار و آبات انبیاه و مرسلین از 
صحف آذمء ادريس و ابراهیم و توریه و عصای موسی گرفته تا انجیل عیسی و 
زبور داود و انگشتر سلیمان وغیسر آن هر جه بهر پیغمبری داده شده خداوند 
برای بيغمبر ما محمد ييه جمع کرده و از آن حضرت به على ا و از علی به 
خلفاء بازده گانه‌اش رسیده است: 
معجزات حضرت على لش نیز هر کدام بطور جداگانه یادآور و تکرار یکی از 
يوق جنران E E‏ کب ما جر دراه کر 

۲-حضرت على سل فرمود: : إا ضَنايعُ رَبْنا و الاش بَعْدُ صَنْايع نا ما ساخته شده 
خداییم و مردم برای ما ساخته شدهاند. (ابن یکی !: معانی ارائه شده بر اين 


۲ الا قصیده پی‌نقطه 


على در سوره‌ها لامع ۲ على در ملک دل ساطع 
على دلدادة له و دلدار همه دلها 
على دائم على صائم على عالم على حاکم 
على احكم على اعلم على اولى على احلی (۲ 
على و العصر و الطور و صراط و صاد و رعد آمد 


على آمد تر عیام رسسول سرمدی طاها(۳) 


حديث شریف است. 

در حدیث دیگری از امام سجاد عم روایت شده: خداوند به حضرت آدم 
ل هنكام مشاهده اشباح و انوار خمسه طيبه فرمود: هولاءٍ یار خَليمَني و 
کرام تريتى بهم امد و بهغ آعطی و بهغ أُعاقِبٌ و بهغ ثيب وسل بهم. (بحار 
کمپانی ج ۷ ص ۳۵۱). 

۱- وقتی به شان نزول آيات نگاه مىكنيم حضرت على عم را در متن آیات لامع 
و درخشان مىيابيم. هر جاى قرآن سخن از مومنین و متقین است على تلا در 
راس آن قرار گرفته است. 

۲- على احلی (شیرین تر) است. ارتباط شیرینی با على ضمن شیرینی گفتار و کلمات 
آن‌حضرت حدیثی است که می‌فرماید: ولایت ما به پدیده‌های هستی عرضه شد 
هر چیزی که ولایت ما را پذیرفت شیرین و هر چیزی که نپذیرفت تلخ شد. 

۳- اگر عصر را که خداوند در سورة والعصر به آن قسم خورده به معنی زمان 
بگیریم امام آن على است. اگر بمعنی نماز عصربگیریم روح وشرط قبولی آن 
على است. اكر بمعنی بعثت بگیریم ثمره آن على است و اگر بمعنی عصر ظهور 
ولی عصر (عج) بگیریم جلوه آن در ولایت علوی است زیرا على ع در عصر 
ظهور رجعت نموده و حکومت خواهد کرد. 


در وادي مهر HM‏ م 


دريس پرده نه مهدی که على هم آنجاست 
هر دو را سلطنت عدل جدا خواهد داد 


اما و الطور سوره پنجاه و دوم قرآن است که آیه ۱۷ آن مى فرمايد: ان لین 
فى جَنابِ و تعیم و على امام متقین است. 

اما صراط در روایت از على نس تعبیر به صراط اقوم و صراط مستقیم گردیده 
است اما سوره ص با آبات ص و القرآن ذی ال کر آغاز شده که على لا 
قرآن ذی الذکر ناطق است. 

اما سوره رعد سوره‌سیزدهم قرآن که آيه چهارمش آيه ذیل است که 

و فی الارض فطع متجاوزات و جَنَاتُ ین اعناب و رَرْعٌ و تخیل صِنوانٍ و عير 
صنوان... 

ابن ابى حماد که یکی از رواةمعتبر اهل اسلام است روایت می‌کند که از رسول 
خدا بُ شنيدم كه از قول جابربن عبدالله خطاب به على مج كه فرمود که يا 
علی مردمان از درختان متعددند و من و تو از یک درختيم. يس اين آيه (از 
سوره رعد) را تلاوت فرمود که: 

و فی الائیں فطع الخ و به روایت دیگر فرمود: من اصل آن درختم و على فرع 
آن است. 

اين است منظور حقير از اين مصرع: 

علی و العصر و الطور و صراط و صادر و رعد آمد. 

مصرع دوم: گرچه همه خوانندگان روایت معروف آنا مدیتةالهلم و على بائها را 
می‌دانند لیکن بترکا دو روایت را متذکر می‌گردم: چون دوران زندگی ظاهری 


۴ الا قصیده بی‌نقطه 


محمد ج هر در آل کساو ماه هنم مولا 
على أسطوره عدل و على در داوری اعدل 


ا يافت جبرئيل بر ال تن ان منقضی و 
اي E‏ یر هنگام وفات مرا آنچه خا روز ترات 
واقع می‌شود آ گاه گردانید. (اخبرنی بما هو کائن ای یوم القيامه) 


۱- حدیث على ابوذرية النبى (پدر نسل پیامبر) را ابن عباس جنين بازگو نموده که: 
وفتى از ا بازگشتيم در مسجد كنار رسول خدا ع نشستم پیغمبر 
اكرم به فرمود: آيا می‌دانید جه می‌خواهم به شما بگویم؟ 
گفتیم خداوند و رسول داناترند. 
فرمود: خداوند بر من منت نهاد وقتی مردم را بوسیله من راهنمایی کرد و من بر 
مردم منت می‌گذارم که آنها را بوسیله ابن عم و پدر ذریه‌ام على رهنمایی 
کرده‌ام آ گاه باشيد کسی که بوسیله آنان هدایت جوید نجات مى يابد و کسی که 
از آنان تخلف و رزد گمراه می‌گردد. 
ايها الناس الله الله فى عترتی و اهل بیتی فاطمة بضعةً منی و ولداها عضدی و انا 
و بعلها کاالضیاء اللهم ارحم من رحمهم و لاتغفر لمن ظلمهم ثم دمعت عیناه و 
قال کانی انظر الحال. 
(بحارالانوار ۱۳۴/۲۳ - الروضه فى فضائل امیرالمومنین -سدید الدین شاذان 
بن جبرائیل القمی نشر امین قم ع ص ۱۷) 


در وادی مهر EQ‏ ۵ 


ف اا ا لاسي سوسس وه 

مسهی كه سوده سر در درگه والای او سارا 
على را همسری آمد سراسر مهر او در دل 

a NE تسیل‎ as 
على روح كرم ماه أتم کوه همم آری‎ 

على مر سائل و محروم و أواره در إعطا 
على ككرار در حمله على سردار هر عرصه 

سبلاح او صلاح عدل و داد و حاوى إلا(" 
على کل ملائك را ملم دو ساوک آمن۳ 


که او در مذرس أسرار آمد حامل سما 


۱-حضرت زهرا غل حاصل رسول الله و لاله سرخ بوستان ولاه على مد است. 

۲-شمشیر زدن على 3 به نفع جامعه برای کندن غده‌های مضر و مهلک و 
سرطانی و در راه برافراشتگی عدالت و حاوی پیام توحید بوده است 

۳- روایت است که روزی جبرئیل در خدمت خاتم النبيين 4 به صحیت 
مشغول بود که امیرالمومنین بت وارد شد. جبرئیل چون آن حضرت را دید 
برخاسته شرایط تعظیم بجا آورد. حضرت رسالت فرمود: يا جبرئيل از جه جهت 
به این جوان تعظیم می‌کنی؟ عیں کرد: چگونه تعظیم نكنم كه او را بر من حق 
تعلیم است. حضرت فرمود: جه تعلیم؟ جبرئیل خی کرد در وقتی که حقتعالی 
مرا خلق کرد از من پرسید تو کیستی و من کیستم؟ من در جواب متحیر ماندم و 
ساکت شدم. مدتی در مقام تحير بودم اين جوان در عالم نور به من ظاه رگردید 


۴ 8 قصیده بی‌نقطه 


على علم و على حلم و على لوح و على کرسی 
7 


على اسم و على رسم و مراد سوره ی آسری 


و بدین طور تعلیم نمود که بگو تویی پروردگار جمیل ودادار جلیل و منم 
محتاج ذلیل بنده ات جبرئیل. 
لهذا چون او را دیدم تعظیمش کردم و شرایط ادب بجا آوردم. 
آنحضرت پرسید: مدت عمر تو چند است؟ 

عي کرد: يا رسول الله ستاره‌ای هست که در هر سی هزار سال یکبار طلوع 
می‌کند و من تا بحال سی هزار بار طلوع آن ستاره را دیده‌ام. 
از این جهت حضرت فرمود: لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا یعنی اگر کشف 
حجاب از اين جسد خاکی شود مرا رتبه وصول به عالم نور بهم رسد يقين من 
زیاده نمی‌شود و بر علم من چیزی نمی‌افزاید جه علم من بذات احدیث و صفات 
صمدیت و يقين من به صفات واجب الوجودی که در صفات سلبی و ثبوتی او 
به مرتبه عين القين رسیده‌ام کامل است و به درجه‌ای ترقى نموده که دیگری را 
وصول به آن مر تبه میسرنیست.(تحفة‌المجالس / ابن تاج الدین / ص ۸١‏ 


۱- میْحان الذى آسری بعبده یلا من الْسِجِدٍ د ارام إلى الْمَسجدٍ الاقصی الڌڏې 
بار کنا حو ره مِنْ ان إنّهُ هو الم البصير (آیه ۱ سوره اسرى) 
پاک و منزه است خدایی که در مبارک شبی بنده خود محمد 7 را از مسجد 
حرام به مسجد اقصی كه پیرامونش را به قدوم خاصًان خود مبارک و پرنعمت 
ساخته سير داد تا آیات و اسرار غيب خود را به او بنماید که خداوند بحقیقت 
شنوا و بیناست. 
در باب خصوصیات معراج از بيت المقدس به آسمان احادیث بسیار وارد شده 
كه در بيدارى بدون مفارقت روح از بدن و به تایید ربانی بوده است. 
طبق روایتی از امام جعفر صادق مج خداوند مدو يست مرتبه رسولش را به 


در وادی مهر HM‏ ۱۷ 


على حامی على هادی على طاهر على اطهر 

على سامی على رامی على اصل همه آلا 
لی انو ار وا هيفو وتان و ایر 

على در و على كوهر على در هر دلى والا 
على سالار اخرار و على سردار سرورها 

كلام او مسرام او همه سرلوحهى دلها 
على حلال هر امرى که دارد صد گره محكم 

كه آمد در آطاء الله مولا اعمل و آولی(۱) 
على اصل اصول ما على روح رسول ما 

على راه وصسول مسا على لولاك را لوا(" 


آسمان سير داد و در هر مرتبه بولایت حضرع على ما و فرزندانش بیش از 
ساير فرائض و واجبات تا کید ورزید. 


۱ - اشاره به آیه شریفه: مَنْ بطع الشول مد آطاغ للّه کسی که رسول خدا ييه را 
اطاعت کند به تحقیق خدا را اطاعت کرده است. 

۲- على لولای لولاكك است. خداوند به پیمبر یاه فرمود: لولاک لما خلقت 
الافلا كك (اگر تو نبودی من افلاک را خلق وی فزمود: و ولولا على 
لما خلقتک (و اگر على نبود ترا خلق نمی‌کرده) 
در علل» عیون و كمال از امام رضا ا از پدرانتر, امیرالمومنین اب 
مرویست: که پیامبر عرمود: لوا نحنما خلق آدم و لاحواء و لا الجنه و لا النار و 


EQ 1۸‏ قصیده پی‌نقطه 


على در راس آل اللّه, على صمصام و رُح الله 


علی آگاه و سر الله مراد اا1 اس“ 


لا السَّمَاه و لاالاس (الخبر) 
اگر ما نبودیم خداوند آدم و حواء بهشت و جهنم و زمين و آسمان را 
نمی آفرید. شيخ مفید در حديث معراج بعد از تصریح به‌گزینش بنی اکرم م 
SAP CT!‏ 
نهَم حزان علمی - فَلَولَاكُمْ ما خلفث الدّنيا و لا خجرة و لا ألجنّةٍ و الثار. 
۱ دی ۱ از سوره بقره: 

عم لدم الآشماء لها نع عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائكَةٍ كال آنبتو بآسماء هولاء ان نم 
صادفین 
خدای عالم همه اسماه را به آدم تعلیم داد. آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر آن 
فرشتگان يديد آورد و فرمود اگر شما در دعوی خود صادقید اسماء اینان را 
بیان کنید. در روایات عالم همه اسماء را به آدم تعلیم داد. آنگاه حقایق آن 
اسماء اينان را بیان كنيد و روايات اسماه در اين آیه نام بنج تن آل ال2 
دانسته شده است. در روايتى وارد شده حضرت آدم كلا يرسيد: خدايا آنان 
نزد تو چه جایگاهی دارند و نام آنان چیست؟ خطاب رسيد ای آدم نظر نما به 
سوی عرش. چون نظر نمود دو سطر را به نور عرشی نوشته دید سطر اول لا الله 
الا الله محمد نبی الرحمه و على مفتاح الجنه 
سطر دوم: سوگند خوردهام بذات مقدس خودم که رحم كنم به کسی كه با آنان 
موالات داشته باشد و عذاب كنم هر که را با آنان دشمنی نمايد. امام صادق للا 
می‌فرماید: فرزندان آدم در خانه‌ای جمع شدند و راجع به بهترین خلق خدا 
بعل شان بل گرفت دز ایتجال (2 شیت) هبة الله است چون مشکل را دانست 

كفت اندكى صبر كنيد تا به سؤى شما با زگردم. . يس به نزد پدرش حضرت آدم 
جد آمد و مشکل را با او در ميان نهاد . حضرت آدم لا فرمود: من نزد خدا 
ایستادم سطری را ديدم که نوشته بود :بسم الله الرحمن الرحیم محمد و ال محمد 


در وادی مهر لغ ۱۹ 


معهای اولی الامر و ممالک را هسمه مالک 
مس حاک سم را ق مه م على را همه دارا 
على معمار اسلام و مسوسس رادم ردی را 
مساعد کرد او راه صدور مسلک طاها 
على را مدح و اكرام رسا آمد محال ای دل 


که او درکسودکی دارد الهسی اسان كن 


خير من کل مخلوق خلق الله محمد و آل محمد صلوات اله علیهم از هر مخلوقی 
که خدا آفریده بهترند. (حياة القلوب / جاب سنگی ص ۲۰) 


۱-حضرت ابراهيم ا طبق آيه ۸۳سوره‌شعرا به پروردگار عض کرد: 

رب هَبْ لى حكماً و الجقنى با الصالجين و اَل لى سان صدقي فى الاخرين 

حضرت على در كودكى از فرمانروایی الهى برخوردار بود و آثار فرمانروایی الهى از 
او می‌تابید چنانچه فاطمه بنت اسد (سلام الله عليها) مىكويد: 

جون فرزندم على متولد شد از هاتف غيب نداى لاريب شنيدم كه اى فاطمه اين 
مولود را على نام كن زيراكه نام من على الاعلى است و من او را از قدرت و 
عزت و جلال و عدل خود آفریدم و نام او را نام خود جدا كردم و او را خود 
تربیت نمودم و به آداب خود متادّب گردانیدم. (فضائل و معجزات شمس 
المحدئین ص ۲۸) امام حسين نیز فرمود: و الله ما خَلَقَ ال شيئاً الا و قَدْ 
مره باالطَاعَة لَنا. بخدا قسم خداوند چیزی را نیافریده‌مگر اينكه آنرا امر فرموده 
كه مطيع و فرمانبر ما باشد. بعلاوه در نوجوانى على اعلان ولایت او شد. 

مفسران در تفسير و أنذَّرْ عَشِيرئَكٌ اأفربین م ىكويند پیامبر پس از سه سال دعوت 
سی خويشان خود را دعوت کرد وحضرت على مس در آن روز ۱۳ يا ۱۵ 


EM +r.‏ قصیده بی‌نقطه 


کلام او همه سحر و همه شکر حلال أمد 

كه در سمرادها داده" كمال و علم دلها را 
على اعمال را مسحور على احرار را سرور 

على سل على احمد على صل طاها 
على سامع على ساطع على مطلع على طالع 

حسصار محكم و واسع که دارد سود در سودا 
على مضاح على صالح عدوی مردم طالح 


حي وو د اواو بوتا 


ساله بوده است‌سپس اعلان رسال ت کرد و جز على ايمان نياورد. در جنين هنكام 
رو به خويشاوندان خود نمود فرمود: 
مردم اين جوان برادر و وصى و جانشين من ميان شماست به سخنان اوكوش دهيد و 
از او بيروى كنيد (إنَّ هذا آخی و وَصیّيي فاشمموا لَه و وه ) 


١-سمرادء‏ وهم وخيال و يندار 

۲- قال اللّه تعالی: آَم يدون الناص عَلَى ما هم الله من فََلِهِ فَمَدْ آتينا آل 
ابراهيم الكتاب و الْحِكْمَة و آتَينَامُعْ مُلکا عَظيماً (نساء ۵۴) 
آيا حسد می‌ورزند بر افرادی كه مورد فضل و الطاف پروردگار واقع شدهاند. 
براستی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیم (پادشاهی بزرگ) 
دار یم. 
در کتاب شریف کافی ۵ روایت در کتاب بصائر نه روایت و تفسیر نور الثقلین و 
برهان منجاوز از بيست روایت و در بحارالانوار ج ۲۳ متجاوز از شصت 


در وادی مهر لا n‏ 
چ(عچ ۰‏ ت 


على روح رسول و هم رسو الله روح او 
اداممهمىدهدراهع لى راه محمد ديو را 
على مسطور در لوح و على مسطور در كرسى 
على مولود مسعود حرم در مكدى والا 
على ملم على اسلام على داروی هر آلام 


على فلت وان شوه سإ" 


روایت نقل شده که محسود (كسى که مورد حسد واقع می‌شود) در این آيه انمه 
طاهر ين 9 هستند. (اثبات ولایت /شیخ على نمازی شاهرودی ص 6۳۴ 
-١‏ عن انس بن مالک عن سلمان الفارسى قال رسول الله عم صاحب سری على 
بن ابيطالب ا . 
توت 5 
از سلمان فارسی (رضی الله عنی) روایت شده که پیامبر عظیم الشأن یو 
فرمود: صاحب اسرار من على بن ابیطالب است. 
(الاربعین /محمدرضا بانی کاشانی به نقل از تاريخ دمشق ج ۲ ۳11( 
در فضائل امیرالمومنین سدیدالدین شاذان نیز از آن حضرت مروی است: 
هذا خازنْ رې فَمَنْ آطاعَة فَقَدْ آطاعنی و من عَضاء فَمَدْ عضانی. 
اراد لالخْضا- مخفف لاإحصاه له است. زیرا طبق احادیث قدرت احصا و 
شمارش برای فضائل على ع نيست 


ED ۳‏ فد ن 


على حسی و على واحسد على ما زا همه والد 

على دلمرده را روح و على آواره را مأوا 
معادل در مكارم آمده فولا مهيل 22 د 

صلا دارد كلام كردكارى مدح سوا را 
على آمال اهل دل محامد را همه واصل 

على عامل على كامل عصاى مسردم أَعْمى 
مت راه او مسطرود در هر دوره ی عالم 


وی تازه همان واكم هرود وه هنا اروت ۳ 


١-از‏ حليه حافظ ابونعيم واک ون انك دشرت رسوق 0 کت يا على 
من بر تو زيادتى دارم به پیغمبری زيراى بيغمبرى بعد از من نيست. و تو بر ساير 
صحابه. aT‏ ارس يات هت 

در ابنکه پیامبر َة از على ليد بالاتر است ترديدى نيست. 

ولى از همه به بيامبر و مكارم ا ا دارنده همه مكارم او على 
بسا است :در فرودس الأخبار روات كرد م که وسول خدا اک فرمود : على به 
منزله سر من است از بدن و بگروهی از منافقان فرمود: نماز بگذارید و زکات 
بدهيد يا إينكه می فرستم بسوی شما مردی را که به منزله نفس من است یعنی على 
اش رخا الى ات از قول رسول خندا 2 كه إن علي نی و آنا 
نه و هو ول کل مومن ین بغدي - در مقام پدری امت هم بيغمبر 
ييه فرمود: من و على بدران اين امت هستیم. 


در وادی مهر لا سم 


نواء ا را دارد على در عرصة موعود 
که داده وعسده امداد مارا در دل صحرا 


لی ارام دلهاو دمسادم دادرس مارا 


بی دو عالم برای حضرت على ما است. 

۱- از کتاب مناقب ابن مغازلی نقل شده استكك 

سوال شد از رسول اکرم َه که يا رسول الله جه کسی صاحب لواء و برجم امت در 
روز قيامت؟ فرمود: صاحب لواء من در دنیا على بن ابیطالب است. 

از کتاب مناقب خطیب خوارزمی نقل شده از طریق سعید بن جبير از ابی عباس که 
گفت: رسول الله ی فرمود: یک وقتی بر مردم در قيامت می آید که سواره‌ای 
در آن بيدا نمی‌شود مگر ما چهار نفر عباس عموی پیامبر خی کرد پدر و 
مادرم به فدای تو باد آن چهار نفر کیانند؟ فرمود: من هستم که بر براق سوار 
می‌شوم. و برادرم حضرت صالح است که بر شتر خود که قومش دست و پای آن 
را قطع کردند سوار می‌گردد. دیگر عموی من حمزة بن عبدالمطلب است که بر 
اسب من عضباء سوار می‌شود و برادر من على بن ابیطالب است که بر اسبی از 
اسبان بهشتی سوار می‌گردد. به نقل صاحب تاريخ دمشق انس بن مالک سوال 
کرد: پدر و مادرم به فدای تو باد جه کسی صاحب لواء شما در رستخیز است؟ 

حضرت پاسخ دادند: صاحب لواء من در قيامت آن کسی است که در دنيا برجم من 
بدست اوست و اشاره فرمود به سوی حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب 
جد (الاربعين فى فضائل امیرالمومنین / بانی کاشانی ص ۷۳) 


عم CA‏ قصیده بی نقطه 


على ای کوهسار مهر و احساس و کرم. مارا 

و و ag‏ 3 ۱۹ ۱۳ 
مد د دردام سرسام معاصی ای دل آرامم 

مدد درگاه عسر و حمله‌های كارى اعدا 
على مدح و سرود ما على حّد و حدود ما 

سماع سسروهای واله و كوى دل حورا 


( ۲( 
دل مولا على ماه سماء سروری راوک 


ولی در عرصه دلدل سواری كوس رعد آسا 


۱-وهلة کلاهنگامی است که انسان از دنیا راسپری کرده و نتایج اعمال زشت خود 
را دیده لذا از خدا در خواست می‌کند كه مرا بدنیا بازگردان تا جبران کنم. اما از 
مصدر جلالت ندا می‌رسد: كلا (هرگز بازگشتی به دنیا نیست) این حقیقت در 
آیه‌های 44 و ۱۰۰ سوره مؤمنون بازگو شده است: 

حى اذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارجعون ی أَعْمَلَ صالحاً فيما تَر كت كَلَاز ها 
كَلِمَدٌ هُوَ قائلّهَا و ن وَرائهم برزخ إلى یوم یبن 

ترجمه: (كافران در غفلتند) تا آنگاه که وقت مردن هر یک فرا رسد در آن حال آگاه 
و نادم شدهكويد بارلها مرا بدنيا باز گردان تاشايد به تدارك اعمال گذشته عمل 
صالحى انجام دهم. به او خطاب شود « کذا» هرگز جنين نخواهد شد اين كلمه را 
از حسرت همی كويد و ثمرى نمی‌بخشد كه از عقب آنها برزخ است تا روزی 
که برانگیخنه شوند و به مشحر در آیند. 


؟- رام ك - لطر ن» بالايش شده. 


در وادی مهر 8 ۳۵ 


حسام سلک محمودى عداد رمله در عرصه 
در آورده دمار عسگر مكار و عاصی را 
لثالى حکسم آمد ره آورده على مولا 
7 (۱) )۲( 
على احمد مرام امد على در اوگ ' دل هورا 
کرم راه سماوى على در عرصه عالم 
۳ و ۲۳۵ 
1 )۴( 
ملک مامور و ماموم على در عالم اعلى 

١‏ - اوكك - بلندى 

۲- هورا= خورشيد بزرگ (مخفف هوراى) يعنى على در بلندى دل خورشيد سان 
می‌تابد. و هور به معنی خورشید است بدون قيد بزرگی. 

۳- املاء کننده. 

۴- از حضرت رسول 2 مرولیست: ملائکه خدمتکاران ما و دوستان مایند. با 
على آنهایی که حاملان عرشند و بر دور عرش به تسبیح و حمد خدا مشغولند 
برای کسانی که به ولایت ما ایمان دارند استغفار می‌کنند. خدا اول ما را خلق 
کرد بعد ملانکه را. چون ملائکه خلق شدند و ارواح ما را دیدند در نظرشان 


بسیار عظیم آمد. پس گفتیم سبحان الله تاملانکه بدانند ما خلق شده ی خداییم و 
خدا منزه است از اينكه شباهتی به ما داشته باشد با آنکه صفات ممکنات در او 


EA ۳۶‏ قصیده پی‌نقطه 


کسی که کرده در راه ولا و مهر او اهمال 

رهاو مُهمل و مسحروم گردد در همه آرا 
على شر واد" هر سالک على اسم‌الاه ما 

على سرو سَهَي مردم دلداده و والا 
على مولا موالى را على واصل معالی را 

كه صددهاحُله علم و عمل آمد ورااهدا 
دعساهای على درس كمال كمل آدم 

صلافاى على طرح سلام و سلم را دارا 
على ماه و على هاله, على سرو و گل لاله 

اساس طارم اسلام و اصل عسکر طاها 


باشد. ملائکه چون تسبیح ما را شنیدند خدا را تسبیح کردند و منزه از صفات 
دانستند. فرشتگان چون بزرگواری شأن ما را مشاهده نمودند لاله الله گفتیم تا 
ملائکه بدانند خدا شريكك در بزرگواری و عظمت ندارد و ما بندگان خداییم و 
در عظمت و خداوندی او شريكك نيستيم. فرشتگان چون رفعت ما را دیدند ما 
الله اکبر گفتيم تا بدانند ما با توفیق و تاييد او به اين درجه رسیده‌ایم و خدا 
بزرگتر از آن است که کسی بدون توفیق و تاييد او بتواند به اين بزرگی و شکوه 
برسد. فرشتگاه چون قدرت ما را مشاهده کردند ما گفتیم: لا حول و لا قوة الا 
بالله تا بدانند كه قوت و توانایی ما از جانب خداوند است... پس ملائکه بوسیله 
ما هدایت بافتند. (عين الحيواة /علامه مجلسی (رحمه الله) ص ۱۳۷). 


۱- سرواد- سرور -شعر 


در وادی مهر HM‏ ۲۷ 


صدا کرده على را هر ولی و مرسل و سالک 

رود سوى على آوای آذرک آلمَدَد مولا 
على موساى هر وادى همه آحرار را هادی 

على در واو هر سامه ١7‏ على درهای هرهورل(۲) 
على داعى الى الله و مع الله و صراط او 


على الحمدالله و على صام على م۳۱ 


-١‏ سامه< قسم(اشاره به او و سوگندهای قرآنى) 

۲- هورا- خورشيد. مخفف هوراى هور خورشيد و هوراى خورشيد بزركك 
است.ها به منزله جشم هورا و همه اختران سبهر انسانيت جشم به على دوختهاند. 
از نظر ظاهرى هم محمد بن عباس بن على بن ما هيار معروف به ابن جحام در 
تفسير خود فيما نزل فى اهل البيت من القران به سند خود از جابر روايت كرده 
که گفت: عمار را در كوجهاى ديدم سراغ بيامبر راگرفتم گفت: در مسجد است. 
به مسجد شدم بس از نماز بامداد برخاست ميان دو ديده على را بوسيد و فرمود 
يا على برخيز و با آفتاب سخن گوی كه آفتاب با تو سخن مىكويد. اهل مسجد 
برخاستند و استبعاد مىكردند. على بيرون آمد به آفتاب خطاب كرد: كسيف 
أَصْبَحْتَ یا لاله قال آضْبَحْتُ بحر نا آخا رسول إلله يا ال يا آخر يا ظاهر يا 
باطن يا مَنْ هو کل شىٌ عَليم. (فضائل و معجزات /شمس المحدثين حسينى 
ص ۳۷از ج ۲). 

۳- صام- روز گرفت. صلی- نمازگزارد یعنی آن جناب بالاترین مفهوم نماز و 
روزه و بهترین نمازگزاران و روزه داران است. 


۸ لعا قصیده بی نقطه 


ا مادح او آمده در عِلَمُهُ عأمى 

همه عسلم مرا دارد على عالی اعلا 
على مُعَطى هر سائل على سنوی سما راحل 

على اصل الورئ صدر الوری ممدوح در أغطى” 5 
(۲( 


رسول سرمدى را در حراهمدم على امد 


مراو را وحسی دادار آخد آمد همی آملا 


۱- آيه ۵ از سوره لبل: فأمّا مَنْ آغطی واتّقئ اما آنکس که بخشيد و پرهیزگار بود 
و تصدیق کرد نیکوتر را پرورگار حکیم در این آيه از عطا و بخشش نام برده 
بدون اينكه چیزی را که بخشیده می‌شود معين کند. زيرا اصل بخشندگی و 
بخشش هر جه می‌خواهد باشد مورد توجه و ستايش است. خواه مالی؛ خواه 
آبرویی و خواه بدنی. ۱ 
بهترین معنی همان است که مجمع البیان از قول حضرت باقر عاج نقل کرده که 
فرمود: اعطی مما اتاه الله از هر جه خداوند داده ببخشيد و بدهد. 
طبعاً حضرت على اش بالاترین مصداق انفال مال و جان و عطای مَّما اتاه اللّه 
در راه خداوند متعال است. 

۲- اتفاق تاريخ نویسان بر اين است که نخستین کسی که از مردان ایمان به 
پیامبر ِا آورد على بود. 

على ماج خود در خطبه قاصعه در اين باره مى فرمايد: 

(لقد كان یجاور فى کل سفه بحراء فاراه و لا يراه غيرى ولم یجمع بيت واحد یومئذ فى 
اسلام غير رسول ال و خدیجه و آنائاللهما اری نور الوحی و الرساله و اشم ريح 
النبوه) (نهج البلاغه عبده ج ۱۸۲۰۲ طبع مصر) 


على سر سلسله آل رسول و دوده ی او را 
مواسى رسول الله اکرم در همه عسری 


دل هر واصسل مهر گل روی على لامع 


1 )۱( 
دل اعداى مولای موالی مرده و احوى 


على ای سلمّه سلمی على ای روحه روجی 
م ۶ 1 (۲( 
على داماد اخقفد, حامل رمع و لواء او 
عستای در فاد گام دل امد داون دعتو 
على دادار را جامد على اسلام را حامی 
۳ )۳( )۴( 
سوار ساعد ملک و عطای کردگار ما 
۱- احوی: سياه (فَجَلَهُ عثاء آحوی) 
۲- کاسر:شکننده حضرت على شکننده هيبت کسری‌ها و قیصرها و شکننده بت‌ها 
بود ا E‏ 


(الر و ضه ۳ i‏ 2 بنقل از بحار؛ 0 تاويل الا الابات و 
تفسير البرهان و مناقب خوارزمی) 


۳- سوار: زبور 


۴- بالا ترب , عطا و نعيم الهى ا بايد ولايت على مه ال ل على عا ET‏ سیم 
كت يَوْمَئْدٍ عن النعبم (تکاثر / آبه ٩‏ پس در آن روز از نسمتی که به شما داده 
شده قطعاً بازپرسی می‌شود. مفسران روایات بسیاری را درباره بازخواست شدن 


على را مادح و حامد عمر هم آمده.اری 

کا اغبا خاک عنس وا مس وت ۱۳۹۶ 
على عسطر دل آسای ولا و رحم و دلداری 

على ماه سمای دل على مهر سحر آرا 
على آرذي كلهاى وداد و مهر و همعهدی 


على رحم الهی را سراو مصدر و موا 


از نعمتها و عطاهای حق در روز قيامت نقل کرده‌اند. از يك آب سرد و اندک 
بوشاك تا سایه‌ای که آدمی دمی در آن بیاساید تا تندرستی و سلامتی اعضاء و 
جوارح و ثروت و جوانی و آسایش وغيرها. اما روایتی از امام نقل شده 
که فرمود: 

خداوند بزرگوارتر از آن است که از اين جزئیات بپرسد مقصود از نعمتی که مردم 
مسئول آن هستند و بايد جواب بدهند نعمت ولایت است. لفظ ثم «پس» را اگر 
برای تر تیب با فاصله بدانیم بايد معنی دیدن دوزخ را به چشم يقين» همان دیدن 
از خارج بگیریم يعنى وقتی از كور در آمدید دوزخ را می‌بینید يس از مدتی به 
موقف حساب رفته بازپرسی (از ولایت) می‌شوید و اگر به معنی علاوه بگیریم 
معنی چنین می‌شود که در قيامت علاوه بر شدائد فراوان و رفتن به دوزخ باز 
خواست هم هست. (تفسیر نوين /شریعتی / ص ۳۱۹) 

۱- عمرین خطاب بارها در قضاوتها بیراهه رفت و حضرت على جر به داد 
متهمین رسید و حکم الهی را با دلایل باهره و واضحه‌اش بیان فرمود و عمر 
اقرار کرد: ولا على لهلک عمر اگر على نبود عمر هلاک می‌شد( و پرونده را با 
حکم ناحق می‌بست) این کلام به لحاظ تکرار مواردی که حضرت على 9 
حقیقت مسائل را بر او مکشوف می‌گردانید بکرات و مّرات از عمر صادر شد. 


در وادی مهر EAB‏ ۳۱ 


ولای آل مولای دو عسالم در همه حسالی 
عاف سکم الق الول سالگ ها 

كلام هر کسی كم آورد در مدح علم او 
دهد مارا مدد هر دم اگر هر مادحی کل 

ولای او مدار عالم دوّار در آدوار 
اگر مسداح او آمد ملک در طازم اعلی 

ادامه می ‌دهد سعد و رورم را ولای او 
ولا آو زا سي فاد و تال اك 

دم أاحمد دم مولادم مولادماحمد 
على لحم و على روح و على رگهای طاوها 

صراحى مى طاهر دهد دادار مولا را 
که کام اهل دل را او دهد حال و دهد حلوا 

سلاسل را على اصل و رسائل را على مطلم!٩‏ 
تاک وا عجان بل سای لته ار 
١‏ دعل امال مت منادات ذى عات لست لازا خداوند نسل هر پیامبری 


را از صلب خودس ن قرار داده اما نسل بيامبر ل را از صلب ابن عم و دامادش 
على سن ابيطالى الا فر را داده است و علی سر آغاز همه همه رساله‌ها و نوشته 


CB rr‏ قصیده بی‌نقطه 


اگر گمکرده راهی رو سوی درگاه و دار او 
كلام الله در مدح على دارد E E‏ 
على را داده دادار دو عالم سلطة واسع 


همو در صدر اعلام و علم در عرصه‌ی دلها 


هاست. سرلوحه دعوت همه پیامبران ستايش شده سرایندگان. 
۲- مُشتّل: مورد سوال کسی يا چیزی که درباره او سوال می‌کنند. الم یجذک يتوماً 
قاوئ آيا خدا ترا يتيم نیافت پس پناه داد و تو را از شر دشمنان نگهداری کرد. 
۳- آمُدی: کسی که بهتر راه اطاعت را رفته است. 
در سوره‌های ذیل بكار رفته است: 
سورة ۴/ آبه ۵۱ 
سور "/ آبه ۱۵۷ 
سورة ۱۷/ به ۸۴ 
سوره ۲۸/ آبه ۴۹ 
سوره ۳۵/ آبه ۴۲ 
سوره ۴۳/ آبه ۲۴ 
سور ٩۷‏ / آیه ۲۲ 
با دقفت در مجموع آبات استفاده می‌شود هدابت شده‌ترین باران پام سل 
کسی است که خداوند متعالی يرجم هدایت را بدوش او نهاده و وصی حفیقی و 
خليفه تحقیقی حبیبش قرار داده است. 


در وادی مهر EQ‏ ۳۳ 


هوای ماسعی رااو هماى ساعی و صاعد 

که در هر کار والا و مكرء آم ده أن ا ° 
على دارو على مرهم على مُخرم على مخرم 

دهد سردى دلهارا دمادم اسم او كرما 
لی هل و سای فا و اک یل نفدو مان 

اکرو لی قارف فلا ولو آم ]۳۱ 


فی أفسلاك راماك "عدر الله رافنالك 


قاط الله ابد القن ای اول مع 


۱- اشاره به آيه شريفه یش اسان الا ماتعی كه برترين مصداق سعى و کوشش 

در راه حق در وجود مولاى على ا جلوه گر است. (كوشاترين) 
"-إغدلوا: عدالت بيشه كنيد. اين فعل امر در دو جاى قرآن آمده است: 

الف: : سوره مائده / یه ۸ 

يا ها الذين انوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهداء باالقسط ولا يَجْرِمنكُمْ شنآن قوم علی آن لا 
تغیلوا إغدِلواهو فرب لِلتّقوئ و انَقُوا الله خبیه يما تَعْمَلونَ 

ب: سوره انعام / ايه ۱۵۲ 

و اذا ثم َاغدِلوا و لو کان ذا قرنی 
هركاه سخن گویید به عدالت كراييد هر جند درباره خويشان باشد و در آيه قبل 
در مقابل افراد مقابل امر اغْدِلوا (عدالت بيشه كنيد) صادر شده است. 


۳- یکی از نامهای خدا مالک است و على مظهر اسماء خداست. بعلاوه خداوند 


۴ ال قصیده بی‌نقطه 


على عاصم" " على معصوم على در راه دل مسهموم 
على عسالم على معلوم على عَم على اقا 
دو صد عمارر را دارد على در مدرس علوي 
20 ارين 
سماوى درس او دارد دو صد رهگوی والا را 


همه دلداده ی «2» و مه آواره «األا» 


املا ک و افلا ک را بخاطر خمسه طيبه خلق فرموده است. 

۴-اولین کسی که ندای لا اله الا الله رايس از بعشت سر داد على بود گر جه پیش از 
أن نيز وجودمقدسش ایمان و توحید محض بوده است اول سرود لا اشاره به 
اول السابقین بودن على لا است. 

۵- عاصم: پناه دهنده 

1- فامّا من أَعْطى و اتّقَى (ليل /۵) اما کسی که عطا کرد و تقوا ورزید. اين آيه در 
شان حشرت عل ۳ نازل شده است (به کتب تفسیر مراجعه شود) 

۷- دَسَى: يليد گرداند. در اين بيت آيه شریفه و قد خاب مَنْ دَسْيهَا (هر که او را به 
کفر و گناه يليد گرداند بتحقیق زبانکار خواهد بود) در سوره مبارکه والشمس مد 
نظر بوده است. 

حضرت على خط کش علم از جهل» كمال از نقص و زداینده‌ی اسبابی است که باعث 
می‌شود انسان مشمول پلید شدن شود. 


- رهگو: کسی که جلوی کاروان رجز می‌خواند. شاگردان على پیشاپیش کاروان 
عشق رجز انسانیت می‌خوانند. که دلداده لا (نفی خدایان دروغین) و آواره 


در وادی مهر HB‏ ۳۵ 


در ذا رال و ل اء او د.د آوا ملک دام 

على در فاسسيوى اه و عسوالم والی والا 
علق تسیا م غاد ما کاو و مدد اون 

دهد اهل ولا را كام دل فق مضل اشطى” 
ام هر مهم آمد علی را رهروی آری 

ره مولاى على آرد سلوک وصل دلها را 


على را کرده حك حکاک عالم در هلال رو 
ود :9 5 (۲) 
على در روى ما لامع معلا و هلال اسا 
على آراء مردم را مسلاک آمدمحک آمد 


ماه توعد يعن کار در قطن اسع 

۱- فعل آغطی در قرآن در سه سوره بكار رفته است. 

سوره‌های: 

,بيه ۵۰(قال ربا الذى أغطى کل شوه خَلْقَهُ تم هَذى) 

۳ آبه ۱۳۴واغطی قليلاً و آکدی) 

۲ ريه ۵(فامّا من اعطی واتفی) 

در این بيت اعطی در سوره‌های ۲۰ و ٩۹۲‏ مراد است. 

۲- از این شعر زیبای بوعلی سينا الها گرفته‌ام: 
بر صورت چهره کابت لم یزلی معکوس نوشته است نام دو على 
دو عين و دو واو با دو ياء معکوس از حاجب و عبن و الف با خط جلى 


۶ ا قصیده بی‌نقطه 


اعادی را على هلک عساکر را على آمر 

عبان اسيم قله واوف سکه شوك يكن ۲۱۸ 
وصصى رادم رد و حارس محروسة عالم 

وی ال اسلام و امام اوّل او مارا 
علی اهداگر مرگ دو صدها عمرو در عرصه 

همی مسهدور او ور کاسهای! ۲" عسگر اعدا 
على وسواس را ماحی على اسلام را راهی 

على اول ولی عسهدو وی و حامی طاها 
علی ماه و علی سال و علی عصر و علی اصال 

على روح دهسسور و سورة أآلدُهِر را مأوا 
على هم در حرا آمد کلام الله را سامع 


رسسول الله را ه‌مراه در ادراک ما وی 


( 
۱- اشاره‌ای است به آبه شریفه و ما رَمَيْتَ و كن الله ری (هنگامی که تو تير 
می‌زنی بدان که خداست تير می‌زند و آن را به هدف می‌رساند) 
۲- ورکاس: کرکس و پرندگان بزرگ میکل. پهلوانان و درشت هیکلان سپاه 


در وادی مهر EQ‏ ۳۷ 


على هادی على مسهدی امام ماشوی اللّهی 

طلا كردد مس دل در ولای دوده ی مولا 
على در کسودکی در مهد آمد مهلك ماری 

که می‌آمد سوی گهواره عاصی و عدو آسا 


همه احوال او آمد لمالم(۱) دة رده 


شق الأ هلس هم طوو او در شاک نا وص 
على در عرصه‌ها اطلس مر او را سوده سر هر كس 


١-لمالم:‏ مالامال يرايرء لبالب 

۲- ماوّصئّ: آنچه به آن وصيت کرد است (وصاياى خدا به بيامبر الهی و توصيه 
آنان به دیگران منظور است) 

اشاره به آيه شریفه: 

و وص بها ابراهيم نه ويعقوبٌ يا ی ان اطفی لک لین فلا موش إا شلمون 
(بقره /۱۳۲) ابراهیم و یعقوب راجع به تسلیم بودن در فرمان خدا سفارش و 
توصیه کردند بدینگونه که‌ای فرزندان ما خدا شما را به آيين پاک برگزیده 
پیوسته از آن پیروی كنيد تا كاه جان سپردن الاتسلیم رضای خدا نباشید و 

اشاره به آيه ۱۳سوره شوری: 

شرغ كم ین الدّينِ ما وص په نوحاً و الذي آزخینا إثيئ... 

خدا شرع و آیینی را برای شما مسلمانان قرار داد حقايق و احكامى است كه نوح را 
هم به آن سفارش كرد و بر تو نیز همان را وحى كرديم. 


CO ۸‏ قصیده بی‌نقطه 


هواى مدح او دارم صلاى لا و هو دارم 

له کرام ای داز ولاه او عسوا کا 
سسرکوی على مه دعاى آدم و حرا 

در درگاه او مهد ركوع همسر ستارا 
على وادی طور ماعلی كل سرور ما 

على اصل صدور ما على اول على اولی 
على مردم مدار و مردمّى و مصلح و صالح 

على در داوری دارد لواى ممحكم مش ئلی 
على اسم اله و رمح اله و سرالّه اکرم 

على روح اله و علم اه و عهد اه آغلی(۲) 
عصاره مر رسل آمد على صهر رسول اللّه 


و م )۳( 
معالي زسشل را او سراسر حاوی و دارا 


١‏ - رمُح: نيزه 

۲- عهد خدا با بيغمبران كه هيج بيامبرى را بدون ولايت على بن ابيطالب مبعوث 
نكرده است خدا از ذریت آدم نيز پیمان گرفت كه آيا على امام شما نيست همه 
گفتند بله (عين الحيواة ص ۱۳۹) 

۳- به اسانيد معتبره بسيار از حضرت صادق 2 روايت شده است: خدا را دو علم 
هست یک علم مخصوص اوست كه به احدى تعليم نفرموده است و یک علم 


در وادی مهر EQ‏ ۳۹ 


سموم حملة او مهلك هر ممسک و ملحد 
E PN E E PT EEE‏ 


على مهر الهى در دل اهل ولا دارد 
که آمد مذعارا مدرک وجی لهم ود و۳ 
معالم را مُسفلّم او مک ارم را مُكَرّماو 
محامد را محمد او که آمد فر سه را دارا 
(كملا) م دح منولا را دمادم موىسراء ما 


مرو در درگه هر كس سوای دوده ی مولا 


هست که تعلیم پیامبران و ملانکه فرموده که ما آنرا می‌دانیم و فرمود: اگر من در 
ااا آموختم که ایشان خبر نداشتند.(عین الحيواة /۱۱۳) 
سند نزن عرسا واد ووش برععيم غو ارومول ها روايت 
كرده: هر که خواهد نظر كند به نوح در عزم او و به ابراهيم در حلم او و به سوى 
۰ ا لكك 
موسی در زیرکی او و به عیسی در زهد او پس نظر کند به على بن اببطالب علي 
(حق الیقین / ۱۴۸) 


۱- همال: هم لنگه» همتا 
- اشاره به آیه: ار الذي انوا و عملوا السَالحات سَیَجْمَل اه الخمُن وا براستی 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند بزودی خداوند برای آنها در 


دلها مت و مودت فرار می‌دهد. 


۴۰ 98 قصیده بی‌نقطه 


نکته ای لطیف و نفیس 

«نامهای بی نقطه خداوند (حل حلاله ) نیز ۱۱۰ عدد 
است» 

حکیم عارف مرحوم آخوند ملا محمد حسن نائینی 
(طاب رمسه ) در جلد دوم کتاب گوهر شب چراغ چاپ 
۷ ق ص ۱۲۳ می‌نویسد: 

گویند صد و ده اسم خداوندی است بی نقطه که بر 
آنها آثار غریبه از قبیل وصول به حکمت و علوم عجیبه و 
دفع افات و دفع بلیات و انجاح مقاصد و اصلاح مفاسد 
و کامکاری دارین و سعادت نشأتین و غیرها متربت است 
و آنها (۱۱۰ نام بی نقطه خدا) اینهاست. 

الم الله لا اله الا هو هو الله العلی الاعلی و له الاسماء 
الاعلی (العلی ) الالاء العطا السامح المادح الممدوح 
الروح الراح الم‌صرح الملحح الاحد الصمد الواحد 
الاحمد الحامد المحمود الواعد الموعود الممدود الصاد 
المرصاد السداد العماد المعاد العامر المعمور المطهر 


۴۱ iH 


در وادی مهر _ _ 


الطاهر الطهور المصور المکسر المدمر الامر الداهر 
الاهور السرور المسرور المحرس الماس المطمس 
المحصص الصراط الواسط الصارع اللامع المطلع السامع 
الواسع الموسّع المسّرع المالک المملوک الملک الملوک 
الماسک المدرک المدکدک الاول الماول المحلل المعدل 
الموكل المطول المحصل المسهل الممکل الساکل 
المسئول المحول الحول و الاحوال الحامل المحمول 
الکامل الا کمل العادل الاعدل الواصل الا کرم العالم الاعلم 
الدائم السالم المسلم الحاکم المحکم العاصم المعصوم 
الراحم المرحوم المکارم المکالم المعالم المحرم المطعم 
السلام الاسلام الاکرام الکلام المدعو العلوٌ الحلوًا السموًا 
الا له المو لاه الاوّاه و الاسماء كلها لله و لامعه و لا اله سواه 
و الحمدلله كما هو اهله و لا اله اله الله وحدوه اللهم صل 
على محمد و ال محمد و سلم سلاما سلاما. 


EQ ۴۳‏ قصيده بى نقطه 


زيارت امین الله 
بسم الله الزحمن الرحیم 

به سندهای معتبر رویت شده از جابر از امام محمد 
باقرقِةٍ که امام زين العابدین عليه السلام به زیارت 
امیرالمومنین عليه السلام لب آمد و این زیارت را خواند 
که بهترین زیارات است که در جمیع مشاهد متبر که 
خوانده می‌شود. اگر این زيارت برای غير حسضرت 
امیرالمومنین عليه السلام خوانده شود «السّلام علیک يا 
امیرالمومنین» گفته نمی‌شود. 

و زيارت اين است: اتلام عَلَيْكَ ا مین اللّهِ في أَرْضِهِ و 
حُجْتَهُ غلی عباده آلسْلامٌ علیک ِاأَميرَالمُومنِينَ هد نک 
جاهذت في ال حَق چهاده وَ عَمِلْتَ بجتابه و اتَبَعْتَ سنن 
نبیّه صَلَّى اللّهُ غتیه و اله حت دعاك الله إلى جواره 


فقنضک البه باختاره و الم أعذافَك ١‏ لحُجَّةَ مَعَ مالک من 


لجع البايقة على جميع خله باعل شفسى 


در وادی مهر EQ‏ ۴۳ 
77-0 تسد 


ُْمثنة بقدرک زاضبية بقضاآیک مولعة بزکرک و ذغاک 
شاكِرَة بفواضيل نُعْمَآبْكَ ذاكِرَةٌ بسوابغ الاک مشتاقة 
إلى فَرْحَةٍ لِقَآبِْكَ مُتَرْوَْدَةَ التفوی لِيَوْم جَرْآَيْكَ مُسئنة 
بِسُدَنٍ ینک مُفارِقَة لإخلاتٍ أعدآئِكَ مَشعُولَةٌ عَنِ الدّنِئا 
بخمیک و شَدْآَيِكَ بهلوى روى خود را بر قبر گذاشته آنگاه 
میکونی: للم إنّ قوب المخبتین الَيْكَ اليك ؤالهة و 
سب الاين ایک شارعة و عام القاصبین ایک 
واضخة و افئدة الغارفین منک فاززغة و أَصّوْاتَ الذاعین 
ایک ضاعدّة و آبواب الإجابَة لَهُم مُقَتَحَةٌ و تَوبَة مَنْ ناب 
ایک مَقبُولَة و عَبَرَةَ من بَكئ خوفک مَرحُومَةٌ و الاغاة 
یمن استفاث بک موجودة والاغانة تین استعان یک 
مَبِدُولَةٌ و عَذایک لبعبایک مُنجَرَةٌ و زَللِ من استفانک مُقالَةُ 
و اعمال الخاملین لديك مَحفوظة و آرزاقک إلى الخَلآئِقٍ 
من لَدُنْكَ نازِلة و عَوآيِد آلمزید انیهم ؤاصِلة و دوب 
المُشتغفرین مَغفورة و حَوَآبْجَ خلقک عندک مَقْضِيَةٌ و 


جَوْآَيْرْ السَآئْلِينَ عنذک مُوَفْرَةَ و اند المزّید مُتََاتِرَةُ و 


CE ۴‏ قصیده بی‌نقطه 


مَوْآَيْدَ الستطعمین مُعَدَّةٌ و مَنَاهِلَ الظماء مُتَرَعة آَللَّهُمٌ 
فَاستَجِبْ دُغآشی و اقبل شنآبی و اجمغ بَينى و بَينَ 
آویائی بَحَقَ مُحَمَدٍ و عِلَى و فاطمة و الَحَمِنَ و الحُسينِ 
نک وین نَعْمَآبى و شنتهی شنای و غايَةُ زجآشی فى 
مُنقتبی و مذوای در کامل الزّيارة بعد از اين زیارت اين 
فقرات نيز مسطور ميباشد:أنت الهی و سَیّدي و مولای 
اغفرلُولیآننا و کف عنا آعدآنا و اشغلهم عن آذانا و آظهز 
کلمة الجق وَاجْعَلهَا الغلیا و آدجض كَلِمَة الباطل و اجعلهًا 
السُفلئ انْک علی کل شیء قبیز. 

پس حضرت امام محمد باقر لبا فرمودند هر که از 
شیعیان ما اين زیارت و دعا را نزد قبرامیرالمومنین على 
لقا يا نزد قبر از ائمه بخواند البته حق تعالی اين زیارت و 
دعای او را در نامه‌ای ازنور بالا برد و مهر حضرت محمد 
بُ را بر آن بزند و چنین محفوظ باشد تا تسلیم نماید به 
قائم آل محمد 1 بس استقبال نماید صاحبش را به 


بشارت و نحیت و کرامت انشاء الله. 


هه ۷۷۳۵۷ ۰۲۵۱ 
۷ ۲۵۳ ۹۱۲ 


4-۰ إو > ل 9 9 او إلى او - إلى :حيط ميم 


